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  چكيده  

موضوعي اسـت كـه   ... هاي فردي و اجتماعي به صورت انحراف، خطا، بي نظمي، اختلال و             آسيب
هـا در هـر    ، آسـيب دليل تغييـرات اجتمـاعي  ه  ب .اند  ، افراد و جوامع با آن درگير بوده       ها  زمان ي  در همه 

  .اي متفاوت است دوره
بـه طـوري كـه    ؛  هل علم بوده است   ها به عنوان يك بيماري اجتماعي همواره مورد توجه ا           آسيب

و   ايـن موضـوع از ديـدگاه شـاعران        ؛انـد   جامعه شناسان امروزي نيز به طور تخصصي به آن پرداختـه          
  . اند  آن را مطرح كردهنويسندگان بزرگ نيز پنهان نمانده و آنان با زبان خويش
هـا،    آسـيب  هنجار و ناهنجـار، نـسبي بـودن          :در اين پژوهش برخي از موضوعات اساسي مانند       

 برچسب، نظارت اجتماعي و جامعه پـذيري و مـسائلي   ي ها، نابساماني اجتماعي، نظريه خاستگاه آسيب 
 از ديـدگاه برخـي از   چنـين  هـم و گناه از ديدگاه مكاتب ساختي ـ كاركردي،   آز، طمع همچون ارتشاء،

  .گردد ميبزرگان ادب فارسي بررسي و تحليل 
آسـيب   : ماننـد ؛سعي شده پاسخي بـراي آن يافتـه شـود         گشته و   يي مطرح   ها  در اينجا پرسش  

شناسي و ادب فارسي به چه معنايي آمده؟ امر هنجار و نابهنجار كدام اسـت؟ نـسبي          شناسي در جامعه  
ها يعني چه؟برچسب داراي چه كاركردها و پيامدهاي اجتماعي است؟ ارتشاء چه آسيبي بر              بودن آسيب 

  نظارت چيست؟سازد؟ انواع  مي جامعه وارد ي پيكره 
  رعايت اعتدال. 5   ارتشاء.4  برچسب. 3هنجار و ناهنجاري  . 2ي اجتماعي   مسأله. 1 :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه. 1

هـاي   ي انـساني همـواره از دغدغـه    هاي فردي و اجتماعي از دير باز به عنوان يكي از مسائل جامعـه    موضوع آسيب 
ي اختلال در روابـط جامعـه را پديـد            ي هانمر زمينه    موضوع كه به گفته   اين  . خاطر بزرگان علم و ادب فارسي بوده است       

اگر چه در متون ادب فارسي به شكل تخصصي به معناي امروزي آن مطرح نـشده      ) 1989: 64: هانمر و مينارد  (آورد    مي
اره به اين موضوع دهد آنان همو خوريم كه نشان مي     است، اما در جاي جاي آثار بسياري از اين بزرگان به سخناني بر مي             
اند و مردم را از پيامدهاي زيانبار آن بر حذر داشته و              توجه كرده و براي بر طرف شدن آن راهكارهايي نيز پيشنهاد كرده           

ي ارزشـمند ادب      نقد و نظرهاي فراواني كه در ميان ايـن ميـراث گرانبهـا و گنجينـه               . اند  به آنان در اين باره هشدار داده      
چه را اين بزرگـان    يقيناً آن . گشاي سودمندي براي حل بسياري از مسائل اجتماعي امروزي است         فارسي مطرح شده، راه   

اند، بازتابي از مسائل فرهنگي و مشكلات فردي و اجتماعي روزگار آنان بوده اسـت كـه درصـدد                     و عالمان به آن پرداخته    
ي امروزي مفيـد و مـؤثر    ها در جامعه ابي اين آسيب ي تواند براي بررسي، ارزيابي و ريشه       اند و اين خود مي      رفع آن بر آمده   

                                          
ان و ادبيات فارسيزبگروه  استاديار *

  گروه علوم اجتماعيدانشيار **
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  .باشد
اي از  ي پـاره  هاي برخي از اين شاعران و نويـسندگان بـزرگ دربـاره           هدف از اين پژوهش بررسي و تحليل ديدگاه       

ي امروز، بتـوان در راه بـر طـرف كـردن ايـن مـسائل از                   ي آن با جامعه     هاي فردي و اجتماعي است، تا با مقايسه         آسيب
  .هاي آنان مدد گرفت و در اين راه گام برداشت ها و ديدگاه يشهاند

هاي اجتماعي را به دنبال دارد، بسيار توجـه شـده      هاي فردي كه فراگير شدن آن آسيب        در ادب فارسي به آسيب    
رفتـار  هاي گوناگون گريبانگير جامعه بوده و اشخاص به نوعي گ اين مطلب بيانگر اين است كه اين مسائل در زمان  . است

مثلاً وقتي از آز، طمع، حسد، دزدي، مكر، فريب و رشوه در آثار بـسياري از شـاعران ذكـري بـه                      . اند  ها بوده   بعضي از آن  
گـر چـه در   . ي اجتمـاعي حكايـت دارد   اند، از شايع بودن آن به عنوان يك مساله ميان آمده و در مذمت آن سخن گفته  

، اما اين پرسش در اينجا مطرح است كه اگر در يك جامعه مـسائلي ماننـد   رسند ها فردي به نظر مي  نگاه اول اين آسيب   
سرقت، مكر، فريب، رشوه و امثال آن فراگير شد و شاعران و نويسندگان پيوسته از آن شـكايت كـرده و مردمـان را بـه                         

ي اجتمـاعي بـه شـمار    هـا  توان از آسـيب  اند، آيا اين موارد را نمي سبب آن سرزنش نموده و از اين رذايل بر حذر داشته         
  هاي اجتماعي نخواهد بود؟ ها و نابهنجاري ساز بحران آورد؟ آيا اين مسائل زمينه

در اين پژوهش كوشش شده است برخي از اين مسائل كه در آثار بزرگـان ادب فارسـي آمـده اسـت بـه اجمـال                           
 ديـدگاه ايـن بزرگـان در ايـن     ي موضـوع از   يادآوري اين نكته مهم است كه بررسي همـه جانبـه          . بررسي و تحليل شود   

  .گنجد ي آن نمي ي مختصر ممكن نيست و در حوصله مقاله
ي  ها، نظريه هاي اجتماعي آسيب هنجار و هنجار گريزي، زمينه: مسائل مطرح شده در اين پژوهش عبارت است از        

  .د شددر پايان نيز برخي از راهكارهاي مطرح شده از ديدگاه بزرگان بررسي خواه. برچسب، ارتشاء
  

  روش تحقيق. 2
ي تخصـصي آن بـه معنـاي     ترديدي نيست كه مسائل اجتماعي كه در شعر و نثر فارسي مطـرح شـده، بـه شـيوه              

معمولاً طرح اين مسائل به سبب مشاهدات بزرگان نظم و نثر بوده كه در آثار آنان انعكاس يافتـه اسـت؛                     . امروزي نيست 
شناسي امـروزي، بـراي       در حالي كه در جامعه    . شدن آن ارائه نشده است    بنابراين راه و روش مشخصي نيز براي بر طرف          

شـود    ها، معمولاً از روش خاصي استفاده مي        ي راهكارها براي كاهش آسيب      تجزيه و تحليل مسائل و نقد و بررسي و ارائه         
  .  مشهور است2 يا تحقيقات پيمايشي1كه به روش ميداني

جتماعي در متون ادب فارسي از اهميت آن حكايت دارد و بررسـي آن بـا        با در نظر گرفتن اين كه بازتاب مسائل ا        
اي، اسـتفاده   ي تحليلي ـ مقايـسه    در اين پژوهش از روش اسنادي و به شيوه،پذير نيست روش ميداني و پيمايشي امكان

  .شده است
  

  ها آسيب. 3
امـا  ). دهخدا، ذيل واژه آسـيب     (در لغت به معناي ضرب، عيب، رنج، مصيبت، زيان، آفت و مانند آن است               آسيب

  : هاي اجتماعي سه ديدگاه مطرح شده است براي بررسي آسيب
.شود ها مي ها در سطوح شيميايي، فعل و انفعالات مغزي يا هورمون تبيين زيست شناختي كه شامل بررسي آسيب. 1
.پردازد ها مي ي روانشناختي كه بر اساس تجارب كودكي به بررسي آسيب  نظريه.2
هـاي اجتمـاعي را از ديـدگاه روابـط اجتمـاعي، روابـط طبقـاتي، روابـط          هاي جامعه شناختي كه آسـيب    نظريه .3

از اين ديدگاه آسيب به معناي خدشه دار شدن هنجارهاي     ). 2003: 1استانكو،  (كند    جنسيتي و روابط فردي بررسي مي     
).1997: 11آدلر و آدلر، (اجتماعي است 

و غيررسـمي  ) بيماري جسمي يـا روانـي  (، پزشكي )قوانين جزايي و مدني( صورت رسمي تواند به سه   ها مي   آسيب
  ). 1996: 4هايتزگ، (مورد توجه قرار گيرد ) سبك زندگي، اوقات فراغت(
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: 18هـايتزگ،   (هـا و انتظـارت ديگـران بـستگي دارد             هاي اجتماعي، حقوق، مسئوليت     انحرافات اجتماعي به نقش   
شـود و    كه جـسم بيمـار مـي   گونه همان يعني درست ؛ي بدن انسان است    گفت جامعه به منزله    توان  بنابراين مي ). 1996
اي   توانند به طور هماهنگ با ديگر اعضا عمل كنند، جامعه نيـز چنـين اسـت؛ وقتـي جامعـه                     ها و اعضاي بدن نمي      سلول

 هماهنگ شوند؛ مثلاً مسائلي همچـون       توانند با آن جامعه     هايي از جامعه نمي     بيمار شود، بدين معناست كه گروه يا گروه       
جرم، خشونت، فقر و بزهكاري جوانان بيانگر تضعيف نهاد خانواده و نهاد مذهب، نابرابري در نظام اقتـصادي، آموزشـي و             

هـا    به بيان ديگر نظريه پردازان فرهنگي بر اين باورنـد كـه آسـيب             ). 2000: 11موني، نوكس و شاكست،     (سياسي است   
هـا، بـه    گيرد؛ به سـخن ديگـر، آسـيب    هاي فرهنگي سرچشمه مي بيروني همچون محيط، طبقه و ارزش    بيشتر از عوامل    

ساختار جامعه، خصوصاً نظام قشربندي اجتماعي، پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي، نژاد، جنسيت و سـن كـاملاً بـستگي دارد     
  ).1996: 33هايتزگ، (

ها با جامعه هماهنگ شوند و نتواننـد جامعـه    جارها و ارزشبنابراين هنگامي كه اعضاي جامعه نتوانند بر اساس هن    
ها پديد  آسيب اجتماعي همان مسائل اجتماعي است كه به دنبال اين بيماري         . آيد  پذير شوند، بيماري اجتماعي پديد مي     

 خواهـد انجـام   چـه را جامعـه نمـي      پس بيمار اجتماعي كسي است كه آن      ). 2000: 11موني، نوكس و شاكست،     (آيد    مي
كه به اعتقاد برخي از جامعه شناسان ايـن         ). 1997 :60آدلر و آدلر،    (شود     اجتماعي مي  3دهد و موجب كاهش اعتماد     مي

  ).2004: 59اليتزن و زين، (شود   و تغييرات اجتماعي حاصل مي4بيماري خود بر اثر تضاد
ي  ريـف دقيـق و جـامعي از مـساله    اگر چـه تع . ي اجتماعي تبيين گردد     در اينجا بايد موضوع ديگري به نام مساله       

دانند كه متناسب بـا جوامـع مختلـف، افـراد و              اند، اما آن را تركيبي از معيارهاي عيني و ذهني مي            اجتماعي بيان نكرده  
چه بيشتر اهميت دارد، دو شرط ذهنـي و   كند؛ اما آن هاي متنوعي بروز مي هاي گوناگون است و به شكل     ها در دوره    گروه

هـا،    ي اجتماعي به دليل تفاوت ارزش       بنابراين تفاوت تعاريف مساله   ). 2000: 2موني، نوكس و شاكست،     (عيني آن است    
هاي مختلف نيز ممكن اسـت   ها و تجارب زندگي در جوامع گوناگون است و اين موضوع حتي در يك جامعه در دوره       باور

شونت جسماني شـوهر بـراي نظـارت همـسر حـق      متفاوت باشد؛ مثلاً به گفته موني در قرن نوزدهم در آمريكا اعمال خ            
آيـد، نـه يـك     ي اجتماعي به شمار مي   طبيعي و موضوعي هنجار بوده است؛ در حالي كه امروز چنين رفتاري يك مساله             

  ).2000: 4موني، نوكس و شاكست، (حق همسري 
كه دشـواري خاصـي پديـد       تواند وضع يا شرايط كلي اجتماعي را          اين اصطلاح مي  «: اند  چنين گفته   در اين باره هم   

هايي را كـه صـورت نهـادي     هاي بزرگ و يا بي عدالتي هاي اقتصادي نامطلوبي را كه موجب بروز نابرابري      آورده يا ساخت  
  ).1366: 372بيرو، (را برساند  چنين نارضايي و نابساماني عمومي اند، هم يافته

توانـد هـر يـك از     يار متعدد است و موضوع آن مـي  مسائل اجتماعي بس  «: توان به اين نتيجه رسيد كه       بنابراين مي 
نوع زنـدگي نيـز بـه نوبـه         . باشد... جهات و ابعاد حيات اجتماعي در هر سطح، نظير مسكن، بهداشت، بيكاري، بينوايي و             

... تواند به پيدايي سلسله مسائلي اجتماعي منجر شود؛ مانند بزهكاري، ارتكاب جـرم، اعتيـاد بـه الكـل، فـساد و                خود مي 
ي   گيرند، پديد آورنده    هايي كه داراي انعكاس اجتماعي بوده، به طور جمعي مورد ارتكاب قرار مي              ي رذالت   چنين همه   مه

  ).همان(» .مسائل اجتماعي هستند
هـاي فـردي و اجتمـاعي      نظمـي  هـا و بـي   ها، بزهكاري ها، خطا بنابراين موضوع آسيب شناسي، بررسي و شناخت كجروي    

: 12-14 سـتوده، (هـا و تـداوم درمـان اسـت       ريشه يابي و پيشگيري از وقوع انحرافات و درمان كجـروي    است و هدف از آن نيز     
1378.(  

ي  توان دريافت؛ گله و شـكايت نـام آوران عرصـه     اين تعدد مسائل اجتماعي را در متون ادب فارسي به روشني مي           
 موضوع از سوي آنان براي اين است كه مردم خـود  البته طرح اين. كند شعر و نثر از اين مسائل اين موضوع را آشكار مي  

ي تخـم     گويد و بازار را مزرعه     سخن مي » در مذمت اهل سوق   «ها چاره انديشي كنند؛ مثلاً وقتي انوري          براي اين بيماري  
كنـد تـا شـايد بـراي آن      بينـد و آن را گوشـزد مـي       داند، بدين سبب است كه اين آسيب بزرگ اجتماعي را مي           فساد مي 

جـويي   نالد و به دنبال چـاره  ها مي ها و كجروي سنايي نيز بارها از اين ناهنجاري). 1364: 645انوري، (اي بينديشند    چاره
  . است
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 مـــرد هـــشيار در ايـــن عهـــد كـــم اســـت
  

ــت     ــتهم اسـ ــدين مـ ــست بـ ــسي هـ  ور كـ
  

 هــــست ز حكمــــت رمقــــي وان كــــه را
  

 خـــونش از بـــيم چـــو شـــاخ بقـــم اســـت  
  

ــن   ــي امــ ــت درو از پــ ــه بيناســ  وان كــ
  

 راه دربـــسته چـــو جـــذر اصـــم اســـت      
  

ــد  ــم انــ ــين در الــ ــيران زمــ ــه شــ  همــ
  

ــت       ــم اسـ ــي الـ ــم بـ ــير علـ ــوا شـ  در هـ
  )1362: 81- 82، سنايي(

  
  هنجار و هنجار گريزي. 4

اي است كـه در كارهـا         است و منظور از آن قانون، قاعده يا شيوه        ) به معني گويا   (5 نرم ي لاتيني   هنجار معادل واژه  
اصطلاحاً معني قاعده و قانوني به خود گرفته كه بايد هـدايت و رهبـري رفتـار انـسان را              ي نرم     واژه. شود  بدان رجوع مي  

و به سخن ديگر هنجارها و قواعد، رفتاري هستند كـه افـراد را بـه                ). 2000: 249موني، نوكس و شاكست،     (تنظيم كند   
  ). 1997: 11 آدلر،  وآدلر(سازند  در جهت پذيرش اجتماعي رهنمون مي 6ها ها و بازنمائي سوي كنش

ي خطوط راهنما براي هـدايت رفتـار         هنجارها به منزله  . ي موني هنجارها از نظر اجتماعي حاكم بر رفتار انسان است            به گفته 
مـوني، نـوكس و    (9 و آداب و رسـوم 8، قـانون 7عـرف : شـوند  هنجارها به سه دسـته تقـسيم مـي   . ما و انتظار ما از رفتار ديگران است   

ي وجـدان   بـا طـرح نظريـه    » شناسي  قواعد روش جامعه  « براي اولين بار در كتاب       10لازم به ذكر است دوركيم    ). 2000: 8شاكست،  
بيـرو،  ( .به كار بـرده اسـت     » هاي فردي در جهت تبيين امر اجتماع        واقعيت عيني، والا و متمايز از وجدان      « آن را به عنوان      11جمعي

  .  جمعي موافق باشد، هنجار و اگر با آن تعارض داشته باشد، ناهنجاري نام دارداي كه با وجدان به نظر وي انديشه). 1366: 5
چـه در     هاي هنجار و ناهنجاري موضوعي نسبي است؛ يعنـي ممكـن اسـت آن               چنان كه گفته شد معيار و مقياس      

  .  شمرده شود12اي ديگر ناهنجاري رود در جامعه اي هنجار به شمار مي جامعه
شناسـي امـروز هنجـار و     ب كتاب كيمياي سعادت غزالي همـان مبحثـي اسـت كـه در جامعـه      توان گفت اغلب مطال     مي

رود و توبه نيز اصـلاح ناهنجـاري          صدق و اخلاص، هنجارهاي يك جامعه به شمار مي        : مباحثي همچون . شود  ناهنجار ناميده مي  
  . آيد ناهنجاري به شمار ميحقد و حسد و حرص و امثال آن كه غزالي به آن توجه كرده است نيز . به هنجار است

انـد؛   هاي اخلاقي نيز در مباحثي همچون فضائل و رذائل به مبحث هنجار و ناهنجاري پرداخته در بسياري از كتاب   
به ايـن موضـوع   » چه شبيه فضائل بود از احوال فرق ميان فضائل و آن«چنان كه خواجه نصير طوسي در بحثي با عنوان   

مچون عفيف بودن، سخاوت، عدالت و شجاعت را به عنـوان فـضائل انـساني بـر شـمرده      توجه كرده است و موضوعاتي ه     
. شـود  آيـد و خـلاف آن ناهنجـاري محـسوب مـي      است كه از آن سخن به ميـان مـي  » هايي  هنجار«ها همان     است و اين  

  )1369 :122-154خواجه نصيرالدين طوسي، (
هاي فكـري و فرهنگـي جامعـه در ايـن راه نقـش        زير بناها به پذيرش آن در جامعه بستگي دارد و         بنابراين هنجار 

اي حـاكم باشـد، مخالفـت بـا آن ناهنجـاري محـسوب              اساسي دارد؛ مثلاً وقتي رعايت اصول اخلاقي خاصـي در جامعـه           
چـه گنـاه شـمرده     به همين سبب در متون ادب فارسي، توجه به اصول اخلاقي به عنوان يك هنجـار و هـر آن                  . شود  مي
  . وان كاري ناهنجار اهميت فراوان دارد و بر رعايت آن تاكيد شده استشود به عن مي

  

  

 درد عصيان را جز از طاعت نيابد كس دوا مبــتلاي درد عــصياني بــه طاعــت بــاز گــرد 
  )1357: 496ناصرخسرو، (  

ــصيِ ــرهن عــــ ــر پيــــ ــداز گــــ ــار   ان بنــــ ــاعور عــــ ــم بــــ ــدت از بلعــــ  آيــــ
  )516، همان(  

  : گويد شمارد و مي اه را ناپسنديده ميسعدي، اين ناهنجاري يعني گن
معصيت از هر كه در وجود آيد ناپسنديده است و از علما ناخوبتر كه علم، سلاح جنگ با شيطان است و خداونـد   «

  ).1368: 81 سعدي،(» .سلاح را چون به اسيري برند، شرمساري بيشتر برد
اً بي نمازي و آلودگي تـن، نـوعي گنـاه و ناهنجـاري     اي نماز و عبادت يك هنجار به شمار رود، طبع           اگر در جامعه  



21  هاي فردي و اجتماعي از ديدگاه بزرگان ادب فارسي تحليل و بررسي آسيب

  : گويد اي مي ي چنين جامعه شود؛ ناصرخسرو درباره محسوب مي
ــاز     ــي نمـ ــن و بـ ــوده تـ ــي آلـ ــن يكـ  وان دگــــــري پاكــــــدل و پارساســــــت ايـ

  )1357: 99ناصرخسرو، (
بـه نظـر   .  شـده اسـت  گاهي از ديدگاه او راه و روش دشمن، عملي نابهنجار شمرده شده و در شـناخت آن تاكيـد              

  : رسد غرض ناصرخسرو از خصم، مخالفان ديني اوست مي
ــر رس   ــويش بــ ــصم خــ ــذهب خــ  تـــــــا حـــــــق بـــــــداني از مـــــــزور از مــ

  )95 همان،(
از ديدگاه مكتب ساختي ـ  . بنابراين بررسي موضوع هنجار و ناهنجار، فقط در يك نظام اجتماعي امكان پذير است

است، جامعه داراي  16و رابرت مرتون 15، دوركيم، تالكوت پارسونز14ار هربرت اسپنسربرگرفته از آث كه عمدتا13ًكاركردي
در اين راه، هر    . كند  هاي مرتبط و هماهنگي است كه با هماهنگي در راه حفظ تعادل و توازن اجتماعي فعاليت مي                  بخش

گـذاري و    اين ديدگاه تاكيد بر تـاثير در. هاي خاصي را به عهده دارد ها و نهادهاي اجتماعي وظايف و نقش   يك از سازمان  
ي رفتارهاي هـر فـرد بـا      پارسونز نيز درباره  ). 2000: 10موني، نوكس و شاكست،     (ديگري است    تاثيرپذيري هر بخش از   

نظام اجتماعي معتقد است كه از يك سو انسان موجودي است افزون طلب، داراي شـرايط ارثـي، امكانـات متفـاوت و از         
در ادب فارسـي بـسياري از       ). 1369: 242 توسـلي، (ر شرايط محيطي و هنجارهاي اجتماعي است        سوي ديگر تحت تاثي   

شاعران و نويسندگان به تاثير شرايط و محيط توجه كرده و بـراي پرهيـز از پديـد آمـدن ناهنجـاري بـه دوري از بـدان                 
  : اند سفارش كرده

ــته   ــشيند فرشــ ــر نــ ــو  گــ ــا ديــ  وحــــشت آمــــوزد و خيانــــت و ريــــو    اي بــ
 نكنـــــــد گـــــــرگ پوســـــــتين دوزي يبـــــدان جـــــز بـــــدي نيـــــاموز   از 

  )1368: 177، سعدي(
ساز رفتارهـاي   اين تاثير و تاثر است كه زمينه    . همنشيني با نيكان و بدان در رفتار و اعمال انسان بسيار موثر است            

 داده و از آن فـراوان     ناصرخسرو از جمله شاعراني است كه اين موضوع را بسيار مورد توجه قـرار             . شود  اجتماعي افراد مي  
  :سخن گفته است

ــحبت    ــن صــ ــه مكــ ــردم نفايــ ــا مــ ــالايي   بــ ــه بيــــ ــه از نفايــــ ــرا كــــ زيــــ
  )1357 :33، ناصرخسرو(

  . آيد ها ناهنجاري پديد مي هاي نابهنجارند كه از همنشيني با آن همان انسان) پست( مردم نفايه 
ــد    از نــــــام بــــــد ار همــــــي بترســــــي ــه مپيونـــ ــد از بنـــ ــار بـــ ــا يـــ  بـــ

  )23 همان،(
از نام بد ترسيدن يعني ترس از بدنام شدن به سبب رفتار ناهنجـار و ايـن رفتـار بـه سـبب تـاثيري اسـت كـه از                    

 بنابراين براي دوري از بدنامي بايد به طور كلي از بد نامان پرهيز كرد؛ امـا             ؛آيد  هاي نابهنجار پديد مي     همنشيني با انسان  
  : در اين راه اعتدال شرط اساسي است

ــا    س منـشين و مبـر از همگـان نيـز          با هـر ك ـ    ــه عق ــاش ن ــس ب ــه مگ ــرد رو ن ــر راه خ  ب
ــر    ــا بهتـ ــود تنهـ ــق نبـ ــار موافـ ــون يـ ــا      چـ ــادان همت ــا ن ــو ب ــار چ ــد ب ــه ص ــا ب تنه

  )4، همان(
كرده اسـت كـه    گزيني، مطالب ارزشمندي را بيان   ي چگونگي همنشيني و دوست      غزالي در مبحث معاملات درباره    

بدان كه هـر كـس صـحبت و    «: گويد وي ضمن تفصيلي در اهميت اين موضوع مي. هگشا باشد تواند در اين مبحث را      مي
  : دوستي را نشايد بلكه بايد كه صحبت با كسي داري كه اندر وي سه خصلت بود

خصلت دوم خوي نيكـو     ... خصلت اول عقل باشد كه در صحبت احمق هيچ فايد نباشد و به آخر به وحشت كشد                  
خصلت سوم آن كه بـصلاح      . مت نبود و چون آن خوي بد وي بجنبد حق تو فرو نهد و باك ندارد               بود كه از بد خوي سلا     
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  »...باشد و هر كه بر معصيت مصرّ بود از خداي نترسد و هر كه از خداي نترسد، بر وي اعتماد نباشد 
، احمـق، بـد دل   دروغگـو : گويد از دوستي با پنج كس بايد پرهيز كـرد   مي) ع(وي سپس از قول امام جعفر صادق        

  )1364 :399-401غزالي، . (، بخيل و فاسق)ترسو(
ساز ناهنجاري است، در شعر بزرگان ادب فارسي بـسيار مـذمت شـده و                 افزون طلبي نيز كه به نظر پارسونز زمينه       

  :ي مولوي به گفته. اند ايشان مردم را بسختي از آن بر حذر داشته
  

ــان   ي چـــشم حريـــصان پـــر نـــشد    كـــوزه ــدف قـ ــا صـ ــشد  تـ ــر در نـ ــشد پـ  ع نـ
  )1363 :4مثنوي، (

  : ها خواهد شد ساز بسياري از ناهنجاري زيرا افزون طلبي حد و نهايتي ندارد و اگر اين رفتار اصلاح نگردد، زمينه
  

ــي  آز تــو نهنــگ اســت همانــا كــه نپرســد      ــي و حرامـ ــود ز حلالـ ــنگي، خـ  از گرسـ
ــات و طمــع را  ــر و خراف ــده ر مكــر و حــسد و كب ــذير و م ــوالي مپ ــويش و ح ــه در خ  ه ب

 ي آلـي؟    بدخواه تو مال اسـت تـو چـو فتنـه           ي اوئــي بــدخواه تــو مــال اســت كــه ماليــده
  )1357: 42-43 ناصرخسرو،(

ها بجز آز و افزون طلبي، به چند آسيب فردي مانند مكر و حسد و آسيب اجتماعي مانند خرافات نيـز         در اين بيت  
هاي فراواني را در پي داشته باشد و در مبحث آسيب شناسـي نقـد و        تواند ناهنجاري  ها مي   اشاره شده كه هر كدام از اين      

  . تحليل گردد
و ارتباط آن با شـهرهاي بـزرگ بـر     18شناس آلماني، در مبحث فوستين ، جامعه17شناسي، زيمل   در نظريات جامعه  
بيگانه شده و صـرفاً بـه دنبـال منـافع     هاي شهري براي رسيدن به تجملات دنيوي كاملاً از خود            اين باور است كه انسان    

هايي ميسر نيست؛ بلكه با تامين منافع ديگري مرتبط           ي شهري به تن     به نظر وي اين تامين منافع در جامعه       . اند  شخصي
ي  رسد در جامعـه  به همين سبب به نظر مي. است؛ يعني بايد نفعي به فردي رسانده شود تا او نيز منافع تو را تامين كند  

بنابراين آز و طمع و افزون طلبي هر فرد با منافع ديگـري پيونـد دارد و حتـي بـا                     . اون و همكاري بيشتر است    شهري تع 
 به همين سبب بزرگان ادب فارسي ترك اين صـفات           ؛)1978: 155دوكاستر،  (كند    منافع برخي ديگر اصطكاك پيدا مي     

  :اند فردي را براي رعايت هنجارها سفارش كرده
  
  

ــده،   ــت گزن ــاري اس ــاران  م ــه م ــع  ك   طم
ج

ــاري  ــق مــ ــد اي رفيــ ــار برنــ ــن مــ  زيــ
  )1357: 30 ناصرخسرو،(

 زهر قاتل را چرا بـا دل همـي معجـون كنـي          ي آرزو گشتست و زهر اسـت آرزو         دلت خانه 
  )24، همان(

د رسان كند و به پيكر جامعه نيز آسيب مي         داند كه سلامتي انسان را سلب مي        اي مي   در بيت اول طمع را مار گزنده      
اي  آز و طمـع نيـز زهـر كـشنده    . گردد كند و به يك بيماري فراگير و آسيبي اجتماعي بدل مي       و ديگران را نيز آلوده مي     

كند؛ بنابراين پرهيز از آن براي درمان ايـن آسـيب،    آورد و او را از انسانيت دور مي      است كه در انسان ناهنجاري پديد مي      
  .كاري ضروري و لازم است

  
  ها يبخاستگاه آس .5

كه در مبحث فوستين گفته شد، تحقق منافع هر فـرد بـا منـافع ديگـران پيونـد دارد؛ بنـابراين بـسياري از                           چنان
هاي اجتمـاعي بـه شـمار آورد؛ مـثلاً هنگـامي كـه آز،         توان بسترساز و خاستگاه آسيب      هاي اجتماعي فردي را مي      آسيب

، بناچار جامعه آسيب پذير خواهد شد؛ زيرا اگر چه در نگاه اول          اي فراگير شود    طمع، دزدي، ارتشاء و امثال آن در جامعه       
ها و خصوصيات فردي است، اما هنگامي تحقق آن امكان خواهد داشت كه هـر كـسي وارد حـريم ديگـران        ها ويژگي   اين

.  بشكند ي خود بگذرد و مرزهاي ديگران را        شود و حتي منافع فرد يا گروهي ديگر را فراهم سازد و بدين طريق از حيطه               
بـه نظـر مرتـون سـاخت     .  يـك جامعـه را بررسـي كـرد    19ها بايد ساخت اجتمـاعي     بنابراين، براي بررسي علل ناهنجاري    



23  هاي فردي و اجتماعي از ديدگاه بزرگان ادب فارسي تحليل و بررسي آسيب

به نظـر او تعـادل در يـك         . كند  هايي را براي فرد ايجاد مي       اجتماعي نوعي انتظام اجتماعي است كه الزامات و محدوديت        
 با هم هماهنگ و منطبق باشد؛ در حالي كه ناهنجاري و عدم تعادل              21 و وسايل  20آيد كه اهداف    جامعه هنگامي پديد مي   

-236 توسـلي، (رسـاند     مانند ابداع و نوآوري، رسم پرستي، واخوردگي و سركشي، منطقي نبودن اهداف و وسايل را مـي                
234  :1369(.  

عـه ارتبـاط مـستقيم      به طور كلي ساختار گرايان بر اين باورند كه هر نوع رفتار آسيبي، با ضـعف هنجارهـاي جام                  
هـا مـبهم و       شود و تغييـرات اجتمـاعي سـريعتري رخ دهـد، هنجارهـا و ارزش                تر    از اين رو، هر چه جامعه پيچيده      . دارد

آيـد     بـه شـمار مـي      23 است، كه اين خود حالتي از بي هنجـاري         22ي آن نابساماني اجتماعي     شود كه نتيجه    ناآشكارتر مي 
  ). 2000: 61موني، نوكس و شاكست، (

هاي متفاوتي بيـان شـده اسـت؛ مـثلاً در      ها با شيوه   در آثار بزرگان ادب فارسي اين موضوع، يعني خاستگاه آسيب         
هـاي ناهنجـار و بـدعتگزار بـه شـمار       ها هستند و در حقيقت رمزي براي انسان مظهر پليدي و ناپاكي  » ديوان«شاهنامه،  

  : يابند ويش ناسازگار ميروند كه راستي و حقيقت و صلح و دوستي را با اهداف خ مي
  
  

ــناس     ــد شـ ــردم بـ ــو را مـ ــر ديـ ــو مـ ــپاس    تـ ــزدان سـ ــدارد ز يـ ــاو نـ ــسي كـ  كـ
ــي    ــاو از ره مردمــ ــشت كــ ــر آن گــ  ز ديــــوان شــــمر مــــشمرش آدمـــــي    هــ

  )1965: 31فردوسي، (
اما بدعتگزاري و پديد آوردن ناهنجـاري در راه تـضعيف سـاختار جامعـه از سـوي آنـان مخـصوصاً اهـريمن كـه                          

گيرد؛ چنان كه در ماجراي ضـحاك ابتـدا اهـريمن در لبـاس                ي ديوان است، به طور پيچيده و مرموز انجام مي          آفريننده
آورد؛ بـه   هـا را پديـد مـي    كند و بـستر ناهنجـاري   شود؛ اما كم كم بدعت گذاري را آغاز مي راهنما و سپس آشپز وارد مي 

اند و با   انسان دارند اما سيرت ديوان را به خود گرفتهها در شعر شاعران بزرگ با اين كه صورت         همين سبب گاهي انسان   
  :ساخت جديد به دنبال وسايل جديد براي رسيدن به اهداف خويش هستند

  

ــدها شــتاباني  ز نيكــي ــي ســوي ب  چرا با صورت مـردم گرفتـي سـيرت ديـوان            هــا گريزان
 چو محكم گشت نپذيرد به علت زان سپس درمان         ازيرا جاهلي در دلت علت گشت و محكم شد        

  )1357: 291 ناصرخسرو،(
توان اين موضوع را دريافت كه به نظر شاعر، نـوعي ناهنجـاري بـين اهـداف واقعـي جامعـه و                        هاي زير مي    در بيت 

 بر جهـان مـسلط   ديوان نابهنجار و شرور) ها در افسانه(ي آن پديد آمده و دوباره مانند روزگاري كه       ساخت سازمان يافته  
  :اند بودند، امروز نيز آنان زمام امور را به دست گرفته و ساخت جامعه را دگرگون كرده

  

ــد     ــوان ب ــت دي ــه دس ــر ب ــان گ ــك جه ــال  مل ــون حـ ــاز كنـ ــد  بـ ــدون شـ ــا هميـ  هـ
ــاي ادب   ــود جـ ــو بـ ــان چـ ــاك خراسـ  معـــدن ديـــوان نـــاكس اكنـــون شــــد     خـ
 ملـــك ســـليمان اگـــر خراســـان بـــود    

  

 لعــون شــد چونــك كنــون ملــك ديــو م   
  

   )78 ،همان(

هاي نابهنجار و فراگير شدن مسائل اجتماعي جديد اسـت   در اين ابيات سخن از تسلط ديوان به عنوان نماد انسان        
شود و توازن و تعادل ميان  ي موزون خويش خارج مي آيد؛ زيرا جامعه از نظم و قاعده      و اين بزرگترين آسيب به شمار مي      

هـا و     از پيامدهاي اين آسيب، گـسترش ناهنجـاري       . رود  دهد، از ميان مي     ه را سامان مي   اهداف و وسايل كه ساخت جامع     
  .زير پا نهاده شدن اصول اخلاقي اجتماعي است

  
  24ي بر چسب نظريه. 6

 - منفـي يـا مثبـت       -ي بر چسب بر اين موضوع مبتني است كه جامعه نسبت به رفتار فرد چه باز خوردي                    نظريه
اند، به سبب رفتار بزهكارانـه اغلـب     معتقد است كه جواناني كه از طبقات پايين جامعه         25مپسونرابرت سا . دهد  نشان مي 

ي اجتماعي آنان بيشتر از طبقات بالا برچسب كجروي خورده است؛ در حالي   شوند؛ زيرا طبقه    به مراكز پليس معرفي مي    
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شافر و لام، (گيرد  ر مورد توجه پليس قرار ميشود، كمت   اي كه در طبقات متوسط انجام مي        كه چنين رفتارهاي بزهكارانه   
200 :1992.(  

كند كه چرا بعضي افـراد كـه رفتارهـاي            ي برچسب اين پرسش را مطرح مي         نيز در تبيين نظريه    26ادوين ساترلند 
ستند خورند، در حالي كه افراد ديگري با اعمال مشابه آنان از اين بر چسب مبرّا ه ـ         بزهكارانه دارند برچسب بزهكاري مي    

در رفتارهاي اجتماعي افـراد،  . گردد ي اجتماعي و شرايط آن باز مي كه اين موضوع نيز به طبقه  ) 1985: 122اوسبورن،  (
بـه  . تواند موجب برچسب مثبت يا منفي شـود  گاهي شاهد همنشيني و مصاحبت فرد با ديگران هستيم كه اين خود مي      

 قلمـداد   خورد و فـرد خوشـنامي   رفت و آمد دارد، برچسب مثبت ميطور مثال كسي كه معمولاً با اهل علم همنشيني و          
بر عكس، مثلاً فردي را در نظر بگيريد از مسئوليتي كه داشته بر كنار شده است، ممكن اسـت حتـي دوسـتان                       . شود  مي

به اين در متون ادب فارسي نيز . نزديك او براي جلوگيري از برچسب خوردن خود، از نزديك شدن به او خودداري كنند      
  : موضوع توجه شده است

  

ــام از صــــحبت نيكــــان شــــوي    ــلال  نيكنــ ــازي بـــ ــر تـــ ــو از پيغمبـــ  همچـــ
  )1357: 72ناصرخسرو، (

هر كه با بدان نشيند اگر نيز طبيعت ايشان در او اثر نكند به فعل ايشان متهم گردد تا اگـر بـه خرابـاتي رود بـه      «
  » .نماز كردن، منسوب شود به خمر خوردن

  

ــود  ــر خـ ــم بـ ــشيدي رقـ ــاداني كـ ــه نـ ــدي     بـ ــحبت برگزيـ ــه صـ ــادان را بـ ــه نـ  كـ
  )1368: 185سعدي، (

مـشهور  . اين رقم بر خود كشيدن دقيقاً همان پذيرش بر چسب است كه از ميان بردن آن به سادگي ميسر نيست       
تماد ديگـران  ي عدم اع تواند مايه شدن به دروغگويي يا شهرت به راستي در گفتار نيز برچسب منفي يا مثبت است و مي       

  : ها از خطا گردد ي چشم پوشي آن يا بر عكس مايه
  

ــتي  ــود راســ ــادت بــ ــه عــ ــي را كــ ــد از او  يكــ ــائي رود، در گذارنـــــــ  خطـــــــ
ــول دروغ    ــه قــ ــد بــ ــامور شــ ــر نــ ــد از او   وگــ ــاور ندارنـــ ــت بـــ ــر راســـ  دگـــ

  )همان(
  : ت در كليله و دمنه نيز اين موضوع بارها مورد توجه قرار گرفته و به آن اشاره شده اس

و هر اينه صحبت اشرار موجب بـدگماني        ... كيست كه با شرير فتّان مخالطت گزيند و در حسرت و ندامت نيفتد            «
  ).1371: 100نصراله منشي، (» ...باشد در حق اخيار 

خواهي بر چسب بدنامي نخوري، بايـد از بـدنامان دوري    كند كه اگر مي به همين سبب ناصرخسرو نيز سفارش مي 
  : كني

ــد    م بــــــد ار همــــــي بترســــــياز نــــــا ــه مپيونـــ ــد از بنـــ ــار بـــ ــا يـــ  بـــ
  

  )1357: 3ناصرخسرو، (
ساز انحراف گردد؛ يعنـي       ي مهم اين است كه اين برچسب يا به تعبير ديگر تهمت ممكن است كم كم زمينه                  نكته

ا بزهكـاري  خورد، ممكن است پس از مدتي خود نيز آن را باور كند و بـه انحـراف ي ـ               كسي كه ابتدا بر چسب انحراف مي      
  . مبادرت ورزد

  
  ارتشاء. 7

 )ذيل ارتـشاء  دهخدا،  (گرفتن آمده است      ارتشاء در لغت به معني رشوه ستدن، رشوت گرفتن، رشوه خوردن و پاره            
و اصطلاحاً گرفتن مـال يـا چيـزي اسـت از     ) همان، ذيل رشوت(حق كند   چه بر كسي دهند تا كارسازي نا به         و رشوه آن  

ي چنـين كـاري را بـه     اري كه نه رشوه دهنده در آن ذي حق است، نه قـانون يـا شـرع اجـازه             كسي براي انجام دادن ك    
  . ي آن داده است گيرنده
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هاي اجتماعي اسـت كـه در آثـار شـاعران و نويـسندگان ادب فارسـي كـم و بـيش در                ارتشاء يكي ديگر از آسيب    
گيرنـده و واسـطه    حاديث نيز رشوه دهنده و رشوهدر ا. اند هاي مختلف به آن اشاره شده و عاملان آن سرزنش شده    دوران

گيري، سوء استفاده از منصب و مقام براي كسب مال و منال از راه خلاف قـانون اسـت                     رشوه. اند  ها نكوهش شده    بين آن 
ي ارتـشاء     دربـاره ) ع(حـضرت علـي   . كه اگر شرايط آن در جامعه فراهم گردد، آثار زيانبـاري بـه دنبـال خواهـد داشـت                  

  :دفرماي مي
تواند امام باشد؛ زيرا كه براي داوري با رشوه گرفتن حقـوق مـردم را پايمـال كـرده و                    رشوه خوار در قضاوت نمي    «

  ).1379: 249دشتي، (» .رساند حق را به صاحبان آن نمي
هـاي مختلـف حكايـت     چنين در شعر و نثر فارسي از فراگير بـودن آن در جامعـه        طرح اين موضوع در روايات، هم     

هـا   ي مناصب و مـسئوليت  شود و ممكن است صاحبان همه       گر چه اين مساله صرفاً به قاضي و قضاوت مربوط نمي          ا. دارد
ي قضاوت اين موضوع مشهودتر بوده است؛ به همين سبب به آن توجـه   رسد در مساله به آن گرفتار شوند، اما به نظر مي    

  . بيشتري شده است
  : ويدگ ناصرخسرو خطاب به مخالفان فكري خويش مي

  

 بـي رشــوت هــر يــك ز شــما خــود فقهائيــد  چون حكم فقيهان نبود جـز كـه بـه رشـوت           
ــد   ــر چــه باي ــه دســتوري از به ــم ب ــن ظل ــد   اي ــود بربائي ــس خ ــديگر ب ــال ز يك ــون م  چ
ــشايد   ــسه رشــوت بگ ــشائيد  چــون خــصم ســر كي  در وقـــت شـــما بنـــد شـــريعت بگـ

  )1357: 447ناصرخسرو، (
ز ديدگاه ناصرخسرو، يكي قضاوت از سر جهل و ناداني است، ديگـر ظلـم و سـتم و         از كاركردهاي نامناسب رشوه ا    

  .سديگر سرقت اموال يكديگر با رضايت صاحب مال است
  داند كه براي گرفتن آن حاضر است صد تو سري هم بخورد  ناصرخسرو گاهي رشوه گيرنده را چنان خوار و ذليل مي

  

 ــ چـــون رشـــوه بـــه زيـــر زانـــوش در شـــد ــاج قـ ــد كـ ــر زن  صـ ــاركش بـ ــه تـ  وي بـ
  )328همان، (

  : شمارد ستايد و اين را از افتخارات او مي گيري مي سنايي نيز ممدوح خويش را به سبب پرهيز از رشوه
  

 بدعت از علمت چنان پاك است كـز جنـّت ريـا            رشوت از حكمت چنان دور است كز گردون فساد        
 ر مــسند حكــم شــريعت پادشــاتــا شــدي بــ بر فكندي رسم ظلم و اسم رشوت در جهـان         

  )1364: 60سنايي، (
  : گويد اي نيز مي اوحدي مراغه

 كـاين شــرع احمــديت بـه عــدل عمــر شــود   از من بـه پـيش قاضـي رشـوت سـتان بگـو             
  )1340: 16اي،  اوحدي مراغه(

  :برد ر سود ميكند و اگر پنج دينار رشوه دهد، ده دينا گيرنده راه را براي منافع رشوه دهنده باز مي گاهي رشوه
ــد   ــش باشـ ــرد، رهـ ــوت بـ ــه رشـ ــر كـ ــد   هـ ــش باشــ ــنج آورد، دهــ ــه پــ  و آن كــ

  )79همان، (
  : يا

ــار   ــنج خي ــه رشــوت بخــورد پ  ثابــت كنــد از بهــر تــو صــد خربــزه زار      قاضــي كــه ب
  )1368: 190سعدي، (

ه چشم و گوش را تواند ستمگر را از مظلوم تشخيص دهد؛ رشو  گويد كه اگر قاضي رشوه بگيرد، نمي        مولوي نيز مي  
  : كند بندد و انسان را بنده زر و سيم مي مي

  

ــرار     ــوت ق ــه دل رش ــي ب ــد قاض ــون ده  چ
  

ــوم زار    ــالم از مظلــ ــد ظــ ــي شناســ  كــ
  )1363: 33مولوي، (
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ــده  اي تــــا تــــو رشــــوت نــــستدي بيننــــده ــرير و بنـ ــردي ضـ ــع كـ ــون طمـ  اي چـ
  )33همان، (

  : در گلستان نيز آمده است
  ). 1368: 190سعدي، (» .كند گردد، مگر قاضيان را كه به شيرينيهمه كس را دندان به ترشي «

  . منظور از شيريني همان رشوه است و دندان كند شدن، كنايه از ناتواني در قضاوت درست است
هاي مختلف گريبانگير مردم    توان گفت كه ارتشاء يكي از مهمترين مسائل اجتماعي بوده كه در دوران              بنابراين مي 

رسد اين مساله نسبت به مسائل ديگر اجتماعي كاركردهاي منفي بيشتري داشته؛ زيرا راشي و                  به نظر مي   .شده است   مي
هاي ديگر ماننـد سـرقت يـا طمـع،      ورزند؛ در حالي كه در بسياري از پديده مرتشي هر دو آگاهانه به اين كار مبادرت مي       

  . عمل يكسويه است
  

  ها راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش آسيب. 8
هاي اجتماعي، پـس از انجـام تحقيقـات     جامعه شناسان و محققان، براي كاهش و حتي پيشگيري و درمان آسيب         

هـا و انحرافـات       بـراي محـدود كـردن آسـيب       : گويد   مي 27اند؛ مثلاً فوريس    ميداني، پيشنهادها و راهكارهايي را ارائه كرده      
بـه نظـر او شـناخت اجتمـاعي         . ماعي هر جامعه پـي بـرد      اجتماعي ابتدا بايد به شناخت اجتماعي و ماهيت تفكرات اجت         
در ايـن   . را همگرا و منسجم كنـد       دهد تا ساخت بيابد و آن       فرايندي است كه مردم و موسسات يك جامعه را سازمان مي          

تواند رويدادهاي اجتمـاعي و سـاختارها و فراينـدهاي             به عنوان معرف شناخت هر جامعه مي       28ي اجتماعي   راستا حافظه 
بـه نظـر اسـتانكو بازسـازي هويـت هـر           ). 1995: 77-83فوريس،  (شناختي را براي كاهش انحراف قابل فهم گرداند         روان

اديبان و شـاعران ادب  ). 2003: 160استانكو،  (هاي اجتماعي باشد      اي موفق براي كاهش آسيب      تواند تجربه   اي مي   جامعه
هايي را    هاي اجتماعي راه    ش، پس از طرح مسائل و آسيب       دانشمندان اجتماعي زمان خوي     و فارسي نيز به عنوان محققان    

  : اند براي كاهش و درمان آن پيشنهاد كرده
   نظارت بر خويشتن .8. 1

هـا   كند، اما اين فرد فرد انـسان  دهد و جامعه را با اختلال مواجه مي        هاي اجتماعي در جامعه رخ مي       اگر چه آسيب  
. ها نيز بايد از فرد آغاز كـرد  وند؛ بنابراين براي كاهش و پيشگيري از آسيب   ر  ها به شمار مي     هستند كه عاملان اين آسيب    

ترين و كوتاهترين راه براي رسيدن به هدف نيز همين راه باشد؛ يعني فرد بايد خود ناظر بـر رفتـار                رسد ساده   به نظر مي  
 اشاره دارد كه معمـولاً انـسان        ،31 و در ارتباط با كنش متقابل نمادي       30»خود« در مبحث    29جرج هربرت ميد  . خود باشد 

كند؛ گاهي نيز بـه دليـل نرسـيدن بـه اهـداف، از خويـشتن عـصباني و                     ي خويش كوشش مي     گاهي براي تقويت روحيه   
سـوزد و بـدين طريـق بـه حـساب خـود        كند؛ گاهي نيز دلش به حال خويش مـي  شود و خود را سرزنش مي      ناراحت مي 

  .)1369: 279توسلي، (دهد  وي نقد و بررسي قرار ميهاي خود را در تراز كند و كار رسيدگي مي
در آثار ادب فارسي نيز مبارزه با نفس و نظارت از درون بر اعمال خويـشتن و خـود نظـارتي يكـي از مهمتـرين و                

در اين راه، شناخت خويـشتن و آگـاهي نـسبت بـه     . هاي اجتماعي شمرده شده است هاي كاهش آسيب اساسي ترين راه 
  :  داردخود اهميتي خاص

ــد در كمـــــي  خويـــشتن نـــشناخت مـــسكين آدمـــي    ــد و شـــ  از فزونـــــي آمـــ
  )1363 :57ولوي، م(

كند و بر اساس روايات، اينگونه نظارت بر خويـشتن را جنـگ بـزرگ يـا بـه                     مولوي بارها به اين موضوع اشاره مي      
  :نامد تعبيري جهاد اكبر مي

ــرون    ــصم بـ ــا خـ ــشتيم مـ ــهان كـ ــدر    اي شـ ــر در انــ ــصمي زو بتــ ــد خــ  ونمانــ
ــست    ــوش ني ــل و ه ــار عق ــن، ك ــشتن اي  ي خرگــوش نيــست  شــير بــاطن ســخره   ك

  )1363: 85مولوي، (
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ي قهريه نيز ممكن است امـا بهتـرين راه بـراي              هاي ديگر مثل نظارت اجتماعي و قوه        ها از راه    كاهش دادن آسيب  
د فرد جامعـه در ايـن راه بكوشـند،    دهند و اگر فر    كني آن همين شيوه است؛ زيرا اساس جامعه را افراد تشكيل مي             ريشه

به همين سبب بزرگان علم و عرفان پيوسته با كوچكترين لغزش و خطا، از خويشتن به فغـان                  . جامعه اصلاح خواهد شد   
  : اند اند و در اين راه از خدا مدد خواسته آمده و از خود گله و شكايت كرده

  
ــست   ــو كيـ ــز تـ ــت جـ ــداي بينهايـ   جـز تـو چيـست    حـد و غايـت      چون توئي بي   اي خـ
ــن   نفــس مــن بگرفــت ســر تــا پــاي مــن       ــن اي واي مـ ــت مـ ــري دسـ ــر نگيـ  گـ

  )1366: 3عطار، (
هر آن دشمني كه با وي احسان كني دوست گردد، مگر نفس را كه چندان كه مدارا بـيش                   «: گويد  سعدي نيز مي  

  .)1368: 162سعدي، (» .كني مخالفت زيادت كند
  32نظارت اجتماعي. 8. 2

هايي است كه رفتار فرد را در جامعه تنظيم و تحت نظـارت قـرار     ها و شيوه     اجتماعي مبتني بر راه    اصطلاح نظارت 
هاي فشار اجتماعي است كـه از دو راه مختلـف انجـام     نظارت اجتماعي يكي از شيوه). 1985: 187شافر و لام،   (دهد    مي
 و دوم از راه اقناع كه بـر طبـق آن افـراد را بـه                 هاي حقوقي   يكي از طريق اعمال اجبار اجتماعي مانند مجازات       : گيرد  مي

: 348بيرو،  (هاي اخلاقي     كنند؛ مثل تبليغ، اعطاي پاداش، تمجيد و استعانت از ارزش           انجام رفتارهايي يكسان هدايت مي    
هـا و جامعـه، در        بنابراين نظارت اجتماعي ضمن تاييـد هنجارهـاي گـروه         ). 2003: 36استانكو،  (و اعتماد سازي    ) 1366

: 34اليتـزن و زيـن،      ( و يا جامعه كاربرد دارد       33هاي هم سن و سال، سازمان اجتماعي        ها مثل خانواده، گروه     ي حوزه   همه
2004 .(  

پذيرد، در شعر و نثر فارسي نيـز مـورد      ها انجام مي    اين موضوع يعني نظارت اجتماعي كه معمولاً از سوي حكومت         
گويد بـراي انجـام درسـت امـور ديـواني، بايـد مـشرف و         سعدي مي.  است توجه قرار گرفته و اشاراتي ظريف به آن شده        

ساخت و ساز كنـد، بايـد   ) دولتي(بازرسي تعيين كرد و اگر او نيز احتمالاً امانت و راستي را پيشه نكند و با مامور ديواني  
  : ناظر ديگري بر او گماشت و اگر او نيز خيانت كرد بايد آنان را از كار خويش معزول نمود

ــت    ــت بداش ــت از امان ــشرف دو دس ــو م ــر گماشــــت   چ ــر او نــــاظري بــ  ببايــــد بــ
ــاطرش   ــا خــ ــاخت بــ ــز در ســ ــاظرش   ور او نيــ ــركن و نــ ــل بــ ــشرف عمــ  ز مــ

  )1369: 279سعدي، (
ي نظارت اجتماعي آمده است كه ايـن موضـوع را بـه خـوبي تبيـين                   ي ناصرخسرو مطلب ارزشمندي درباره      در سفرنامه 

  : كند مي
ر هر چه فروشند راست گويند و اگر كسي به مشتري دروغ گويد او را بر اشتر نـشانند و زنگـي بـه                        اهل بازار مص  «

ملامت همي بينم و هر كه دروغ گويـد سـزاي   . جنباند كه من خلاف گفتم   گردد و زنگ مي     دست او دهند تا در شهر مي      
اگـر  «: گويـد   باره مي   هي از منكر در اين    و غزالي در مبحث امر به معروف و ن        ) 1370: 94-95ناصرخسرو،  (او ملامت باشد  

  ).1361: 517غزالي، (» .محتسب تنها بسنده نيايد حشر كند و مردم جمع كند و جنگ كند
  رعايت اعتدال براي اجتماعي شدن . 8. 3

 يـك  فرآيند تـاثير متقابـل بـين    «اين واژه   . ها به ديگران، به ويژه كودكان        يعني انتقال هنجارها و ارزش     34اجتماعي شدن 
هاي رفتار اجتماعي در آن محيط و پيدائي نوعي انطبـاق       ي آن پذيرش مدل     رساند كه نتيجه    شخص و محيط اجتماعي او را مي      

ي آن شخـصيت   اجتماعي شدن فرآيندي است رواني ـ اجتماعي كه بـر پايـه   «و به تعبير ديگر » .متقابل بين فرد و جامعه است
  ). 1366: 363، بيرو(» .يابد اي تربيتي، ديني و خانوادگي تشكيل مياساسي تحت تاثير محيط و مخصوصاً نهاده

ي مهم براي انتقال هنجارها، رعايت اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط است تا فرآيند اجتماعي شدن به شكل             نكته
نجارها، ممكن اسـت    ها و سفارش پي در پي به انجام ه          درستي تحقق يابد؛ مثلاً تاكيد بيش از حد بر پرهيز از ناهنجاري           
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  : گويد غزالي در اين باره مي. نتايج و پيامدهاي نامناسبي داشته باشد
و اگـر خطـايي كنـد يـا گويـد، يكبـار،       ...  كاري نيك بكند و خوي نيك بر وي پديد آيد، وي را بستايند             ]كودك[چون  «

  ). 1364: 29غزالي، (» . شود و آشكارا بكنددوبار ناديده انگارند تا سخن خوار نشود؛ چه اگر بسيار با وي گفته آيد دلير
  : گويد پذيري مي خواجه نصيرالدين طوسي نيز براي رعايت اعتدال در راه فرهنگ

 مدح گويند و بر خلاف آن توبيخ و سرزنش صـريح فـرا            ]بايد  [ را به هر خلقي نيك كه از او صادر شود            ]كودك[«
و از عادت گرفتن توبيخ     .  به تغافل منسوب كنند تا بر تجاسر اقدام ننمايد         ننمايد كه بر قبيح اقدام نموده است، بلكه اور ا         

» ... .الانسان حـريص علـي مـا منـع        «: و مكاشفت احتراز بايد كرد كه موجب وقاحت شود و بر معاودت تحريص دهد كه              
  ).1369: 224خواجه نصيرالدين طوسي، (

پذيري، بزرگترين نقش     اعي براي جامعه پذيري و فرهنگ     در اين راه، نهاد خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتم         
  . را بر عهده دارد و پل ارتباطي ميان فرد و جامعه است

  
  گيري نتيجه. 9

هـا وجـود    ي دوران مسائل اجتماعي مربوط به زمـان خاصـي نيـست و در همـه    اولاً  شود كه     چه گذشت، روشن مي     از آن 
ها يا هنجارهاي پذيرفته شده متفـاوت اسـت و موضـوعي اسـت                كان متناسب با ارزش    اين مسائل در هر زمان و هر م         دارد؛ ثانياً 

اند؛ اما جامعه شناسان آن را به صورت تخصصي و عينـي مـورد             ي بزرگان و دانشمندان به آن توجه نموده         و بالاخره همه  . نسبي
ي دردهاي جامعه درصـدد       هستند كه با معاينه     اين توجه بدان سبب است كه اين دانشمندان مانند طبيباني         . اند  توجه قرار داده  

  . آيند؛ بنابراين درمان اين بيماري نسبت به درمان جسمي از اهميت بيشتري برخوردار است مداواي آن برمي
شود و معيـار و مـلاك آن خدشـه دار شـدن وجـدان       شناسي، ناهنجاري و آسيب ناميده مي اين بيماري در جامعه  

شود و ملاك آن خدشـه دار شـدن اصـول اخلاقـي و                رسي از ناهنجاري به گناه تعبير مي      در ادب فا  . جمعي جامعه است  
هنجار و ناهنجار است و در ادب فارسي از ارزش و ضد ارزش ) پديده(شناسي سخن از امر    ديني است؛ بنابراين در جامعه    

شود و بـا      سخن گفته مي  ) اقعيتو(چه هست     شناسي از آن    توان گفت در جامعه     به تعبير ديگر مي   . آيد  سخن به ميان مي   
) حقيقت(چه بايد باشد  شود؛ در حالي كه در ادب فارسي بيشتر به آن   به بررسي مسائل پرداخته مي    » شيء نگري «روش  

  . شود؛ اما ممكن است گاهي هر دو روش واحدي را مطرح نمايند تاكيد مي
 است، در جامعه نيز متناسـب بـا اعـضاء آن    هاي جسمي متناسب با اعضاء بدن بسيار متنوع     كه بيماري  گونه  همان

رسد بهتـرين     هاست و به نظر مي      چه در اينجا ذكر شد تنها بخشي از اين آسيب           آيد كه آن    هاي گوناگوني پديد مي     آسيب
نظارت اجتماعي به صـورت     (و پس از آن نظارت بيروني       ) نظارت بر خويشتن  (راه براي حل اين مشكلات، نظارت دروني        

  . است) سميرسمي و غير ر
هـاي    شناسـي در ادب فارسـي، اسـتفاده از ديـدگاه            سرانجام اين كه هدف اصلي از بررسي اين موضوع مهم جامعه          

اين سخن سـعدي بيـانگر   . ي راهكارهايي از تجربيات پيشينيان است بزرگان علم و ادب، پند گرفتن از سخن آنان و ارائه    
  : ي موضوع مورد بحث است نتيجه

  . ي ايشان مثل زنند كايت و امثال پيشينيان پند گيرند، پيش از آن كه پسينيان به واقعهبختان به ح نيك«
  

ــد     نـــــرود مـــــرغ ســـــوي دانـــــه فـــــراز ــدر بنـ ــد انـ ــرغ بينـ ــر مـ ــون دگـ  چـ
ــد     پنـــــد گيـــــر از مـــــصائب دگـــــران    ــو پنـ ــه تـ ــران بـ ــد ديگـ ــا نگيرنـ  »تـ

  )1368: 187سعدي، (
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  ها ياددادشت
1. Field study     2. Survey 
3.Trust      4. Conflict 
5. Norm     6. Self _ presentations 
7. Folkways     8. Law 
9. Mores     10. E.Durkheim 
11.Collective Conscience   12. Abnormal 
13. Structural_ Functionalist perspective 14. Herbert Spencer 
15. Talkot Parsons    16. Robert Merton 
17. G.Simmel     18. Faustienne  

ال گرفتن منافع دنيـوي و ماديـات، خـود را بـه             بكند و در ق     هاي يونان است كه با شيطان معامله مي         فوست يكي از الهه   
  .گردد شود و از خود بيگانه مي فروشد و كاملاً مطيع او مي شيطان مي
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